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روش التقاطي در تصحيح متون گاهي سودمند و پرفايده است و 
زماني زيان آور و ناپسند. اگر اين راه را در همة متون سزاوار و حتمي 
بپنداريم و گمان كنيم كه بهترين راه همين است كه ما رفته ايم، آنگاه 
آن چنان زياني به فرهنگ ژرف و كهن ايران زده ايم كه جبران آن به 

آساني مقدور و ميسّر نخواهد شد.
متون  از  برخي  در  به ناگزير  گاهي  بهترگزيني  يا  التقاطي  روش 
دامغاني،  منوچهري  ديوان  مانند  شود؛  گرفته  كار  به  بايد  نثر  و  نظم 
دوره هاي  از  آثار  اين  كه  سوزني،  حكيم  ديوان  و  بيهقي  تاريخ  كتاب 
گوينده و  نويسنده  زندگي  با  و  بازمانده اند  يازدهم  و  دهم  قرن 

دست  آنها  در  كاتبان  بي گمان  و  دارند  فاصله  سال  ششصد   - پانصد 
برده و به ميل خود آنها را دگرگون كرده اند. در اين متون نيز برحسب 
تشخيصِ نسخه شناسِ باذوق، مي توان يك متن را از باب اينكه كاتبش 
داد؛  قرار  اصل  است،  خوش خط تر  و  باسوادتر  و  امانتدارتر  ديگران  از 
سپس در ضمن كار، اگر تركيبي و واژه اي يافت شد كه به حكم قرينه 
و تأييد فرهنگ ها و با مشورت و احتياط، غلط بود، آنگاه مي توان آن را 
از متون ديگر برگرفت و در جاي آن  نشاند و غلط را در پاورقي يادداشت 
كرد. بد نيست به موضوعي اشاره كنم كه با كار ما بي ارتباط نيست و 
آن اين  است كه اگر كسي ـ چه پير و چه جوان ـ عبارتي يا بيتي را 
در ادبيات كهن ايران درست فهميد و درست استنباط كرد، به گونه اي 
كه در اين عمر هفتاد سالة دانشگاه كسي پاپيِ آن نشده و آن مطلب 
در پس پردة غفلت پنهان مانده باشد، آنگاه استادان و نويسندگان هم 
بعد از تحقيق و بررسي، چون درستي آن را تأييد كردند، بهتر است دو 
كلمه در تشويق وي در مجله اي بنويسند و وي را به كاري كه كرده 
است، اميدوار سازند؛ زيرا ما همواره از كسي تعريف مي كنيم كه ديگر 
جهان را بدرود گفته و براي كسي مزاحمتي ندارد؛ چنان كه مي بينيم 
مرحوم استاد دكتر جعفر شعار در پيشگفتار غمنامة رستم  و سهراب، ص 
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يازده، دربارة شادروان استاد مينوي نوشته است: « به راستي بايد گفت 
كه تصحيحات مينوي در مواردي نمونة دقت كامل در تصحيح انتقادي 
يك متن كهن و بيانگر هوشياري و نكته يابي آن پژوهندة فقيد است؛ 

از براي نمونه، مي توان به اين بيت اشاره كرد: 
به بازي بگويند همسال من 
به ابر اندر آمد چنين يال من

و اين بيت در همة نسخه ها چنين است؛ كه معني درستي ندارد. 
گفتار  اصالت  كويند»،  «به  صورت  به  «بگويند»  خواندن  با  مينوي 
فردوسي را آشكار ساخته و ابهام را برطرف كرده» (پايان و تلخيص). 
بنده مي گويم: اي كاش اين سخن، در زمان حيات آن مرد بزرگ گفته 
مي شد تا وي مي دانست كه هستند كساني كه بي شائبه و بدون رشك، 
جانبداري  وي  از  و  تمجيد  و  تشويق  است،  هنر  صاحب  كه  را  كسي 
اين  از  پيش  كه  بحث  مورد  موضوع  به  برمي گرديم  اكنون  مي كنند. 

آغاز كرديم. 
به  يا  و  غيرسنگي  و  سنگي  چاپ  صدها  فردوسي  شاهنامة  از 
بر  هرچند  و  دارد  وجود  موزه ها  و  كتابخانه ها  در  دست نوشته  صورت 
تأثير  و  مي شود  شناخته  بهتر  آن  ارزش  شود،  افزوده  كتاب  اين  عمر 
نيز  ما  روزگار  در  مي گردد.  نمايان تر  آن  علمي  و  فرهنگي  و  تاريخي 
گروهي از علاقه مندان به چاپ شاهنامه پرداخته اند؛ ليكن چون شيوة 
سودمند  چندان  جامعه  در  آن  اثرگذاري  داشته،  شباهت  هم  به  كار 
و  اشتباهات  سبب  كم دقتي،  و  شتابزدگي  اين،  بر  افزون  است.  نبوده 
مصحّحان  اين  نوشته هاي  از  و  است  شده  بي شماري  غلط خواني هاي 
نبوده اند.  واقف  نسخه  بدل ها  اين  علمي  ارزش  به  كه  مي گردد  معلوم 
اكنون به نسخه بدل هاي متن خالقي و مسكو مي نگريم و اگر ما چند 
سالي با آنها همراه شده باشيم، خواهيم دانست كه نسخه هاي مسكو 
و خالقي نسبت به متن فلورانس (مورّخ 614) از نظر مطابق بودن و 
فلورانس  متن  با  كه  نسخه هايي  مثلاً  دارند؛  متفاوت  وضعيتي  نبودن، 
85 درصد همخواني دارند، يكي متن لنينگراد (733) و همراه آن، متن 
فرهنگستان مسكو (به شمارة 4) است؛ دوم، متن قاهره است (به تاريخ 
741) كه 75 تا 80 درصد با فلورانس مطابق مي باشد؛ سپس در پاورقي 
مسكو متن فرهنگستان (ش 6) 60 درصد با متن فلورانس هماهنگي 
دارد؛ آنگاه از بقية نسخه بدل ها در پاورقي مسكو و دكتر خالقي براي 
تأييد متن فلورانس بهره مي گيريم؛ به ويژه هنگامي كه واژه اي فقط 
در فلورانس آمده است و نيز يكي دو مورد از نسخه هاي فرعي دكتر 
خالقي آن را تأييد مي كنند كه در معني كردن شعر بسيار مفيد مي باشند. 
اما دربارة روش التقاطي در تصحيح و گاهي بدخواني اي كه در اين 
متون هست، به چند مورد اشاره مي كنيم و بقيه را خود شاهنامه شناسان 
و استادان قطعاً ديده اند و ما در مقدمة هر مجلد از چاپ فلورانس تحت 
عنوان: «فهرست ابياتي كه بيشتر دربارة آنها بحث شده است» نوشته 
و اختلافات را با نقد و بررسي مشخص كرده ايم. آن چند مورد بدين 

قرار است:

و  ب 522  ص 381،  (ج 1،  فلورانس  چاپي  متن  در  (مانيده)؛  مانيد   ـ 
 :(523

بياورد ضحّاك را چون نوند 
به كوه دماوند كردش به بند 
چو بندي بر آن بند بفزود نيز 

نبود از بد بخت مانيد چيز 
كه در چاپ مسكو (ج 1، ص 77، پاورقي ش 13) از نسخة بريتانيا 

و فرهنگستان، ش 4: 
چو بندي بر آن بند بفزود نيز 
نماند از بد بخت او مانده چيز 

بخت  بد  از   ...»  :(84 ص  (ج 1،  مطلق  خالقي  دكتر  چاپ  در  و 
مانند چيز» است. و در لنينگراد: «... مانيده چيز (مانند متن فلورانس 

مي باشد). 
اين واژة «مانيد» در فرهنگنامه ها به معني جرم و گناه و تقصير 
و كوتاهي در كار است؛ بدان گونه كه افراسياب پس از مرگ منوچهر 
حمله  ايران  به  و  برمي داشت  تيز  تيغ  زادشم،  من،  نياي  اگر  گويد: 
مي كرد، امروز سروري از آنِ ما بود. آنگاه گويد (نسخة فلورانس ورق 

48 س 3 ـ دست راست): 
كنون هرچه مانيد بود از نيا 

ز كين جستن و جنگ و از كيميا 
گشادنش بر تيغ تيز من است 

كه بر كشورش رستخيز من است 
توضيح: «مانيد» معمولاً با ذال نوشته مي شده است؛ از اين روي، 
كاتبان چون معني مانيد را نمي دانسته اند، نقطة حرف «ياء» را حذف 
و نقطة ذال را به حرف قبلي داده و آن را «مانند» خوانده اند. (ر.ك به:  

فرهنگ لغات متن فلورانس، ج 1، 2 و 3).
ـ «نيك يار»: اين واژه كه به معني صميمي و مشفق آمده، در داستان 
فرزندان فريدون، ايرج و سلم و تور، به كار رفته است؛ مانند فلورانس 

(ج 1، ابيات 432 و 433): 
عماريّ و اشتر، هيونان مست 

چنان چون بود ساز و آيين ببست 
ابا مال و با خواسته ساز وار 

هميشه به كار اندرون نيك  يار 
اين ابيات كه در پاورقي چاپ مسكو (ج 1، ص 90) و دكتر خالقي 
(ج 1، ص 103) قرار دارد، در هر دو متن «نيك يار» است؛ ليكن استاد 
خالقي آن را گشتگي «بي كيار» دانسته اند. توضيح ما: اين واژه كه به 
كه  است  آمده  شاهنامه  در  جايي  در  مي باشد،  مهربان  و  يكدل  معني 
آنان،  ميان  جهان  تقسيم  و  يمن  از  فريدون  پسران  برگشتن  از  پس 
گويي «نيك  يار» در  حقيقت  در  و  مي شوند  دشمن  هم  با  آنان  ناگهان 
مرز دوستي و دشمني نشسته و آن واژه، واقعة ناگوار كشته شدن ايرج 
به دست برادران است؛ نه «بي كيار» به معني جلد و چابك. اين واژة 
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«نيك يار» در داستان فرود، پسر سياوش، نيز آمده و آن در جايي است 
كه طوس با سپاهي عظيم به سوي توران مي رود و در سر راه خود دو 
تن (فرود و تخوار) را بر قلة كوه مي بيند؛ 1سپس طوس فرمان مي دهد 
ص 43،  ج 4،  (مسكو،  كيستند  تن  دو  آن  كه  ببيند  و  برود  كسي  كه 

ب 536):
چنين گفت كز لشكر نامدار 
سواري ببايد كنون نيك يار 

كه جوشان شود زين ميان گروه 
برو اسب تا بر سر تيغ كوه 

سپس بي دليل در داستان فرود، چاپ بنياد شاهنامه در روزگار استاد 
مينوي، آن را در متن چاپي «بي كيار» كرده اند، بي آنكه در پاورقي بگويند 
در اصل: «نيك يار» بوده است. البته در متن فلورانس اين واژه «برگذار»  
(برگدار) است، كه به معني معبر و گذرگاه مي باشد (لغتنامه)؛ يعني طوس 
گذرگاه  اين  از  خود  اسب  با  و  خروشان  كه  مي خواهم  «سواري  گويد: 
تنگ تا سر قلة كوه بالا برود». پس تغيير «نيك يار» به «بي كيار» هيچ 
توجيه منطقي ندارد و حال آن در دست نوشتة فلورانس، چنان كه گفتيم، 
«برگذار» آمده است و معني بيت هم همين است؛ يعني قلةّ كوه و راه 

سخت آن. 
وي  از  و  مي نويسد  سام،  نامه  پدرش،  به  زال  كه  است  جايي  در  ـ 
پس  نكند؛  مخالفت  كابلي  مهراب  دختر  و  او  ازدواج  با  كه  مي خواهد 
نامه را به يك سوار مي دهد و مي گويد با شتاب برود و جايي نماند تا 
در گرگساران نامه را به سام نريمان بدهد (فلورانس، جلد دوم از بيت 

681 تا 683): 
سواري به كردار آذرگشسب 

ز كابل سوي سام شد بر سه اسب 
بفرمود گفت ار بماند يكي 
نبايد تو را دم زدن اندكي

 به ديگر نلنگ اندر آي و برو 
بدين سان همي تاز تا پيش گو

در بيت سوم، متن مسكو (ج 1، ص 179، ب 673): «به ديگر تو 
پاي اندر آر و ...» و دكتر خالقي (ج 1، ص 207، ب 645): «به ديگر 

پلنگ اندر آي و برو». 
شايان ذكر است كه خط نسخة فلورانس در اين چند بيت، گويي 
در اثر رطوبت قدري به هم خوردگي پيدا كرده است، اما نه چندان كه 
ابيات را ناخوانا كند. اگر كسي با دقت بنگرد، خواهد ديد كه در مصراع 
دست  ورق 35  به:  (ر.ك  ديگر  چيز  نه  مي شود،  خوانده  اول «نلنگ» 
راست، سطر 10 و در چاپ عكسي دانشگاه، ص 69، س 10) و فقط 
قدري نقطة حرف نخستين در «نلنگ» كمرنگ گرفته شده است. پس 
معلوم شد كه واژة «نلنگ» چگونه دگرگون شده است (ر.ك به: لغتنامة 

دهخدا «لنگيدن»).
ـ «بتيره»: اين واژه در آنجايي است كه رستم  نامة كيكاووس را به نزد 

شاه مازندران مي برد و چون شاه از آمدن تهمتن آگاه مي شود، بنا به 
گفتة بنداري (ج 1، ص 116، س 1): فأَمر قُوّادَ الجنّ و نخَُبَ فرسانهِم 

و أنجادَ شَجعانهم باستقباله و تَلقّيهِ: 
چو بشنيد سالار مازندران 

ز مردان گزين كرد جنگي سران 
بفرمودشان تا پذيره شدند
به رسم كيان و بتيره شدند

چاپ مسكو (ج 2، ص 114، ب 701): 
بفرمودشان تا خبيره شدند 
هژبر ژيان را پذيره شدند 

و در متن دكتر خالقي (ج 2، ص 50، ب 679): 
بفرمودشان تا چپيره شدند 
هِزبر ژيان را پذيره شدند 

و در پاورقي آن، مصراع نخست ( ش7): «پذيره، خبيره، خنيره، 
حنيره، تبيره» آمده و سپس نوشته است: متن تصحيح قياسي است (به 
گويد: «فلورانس،  (ش 10)  آن  دوم  مصراع  پاورقي  در  نيز  و  اختصار) 
دو  و  طوپقاپوسراي  تبيره،  لنينگراد):  (نيز  آكسفورد  واتيكان،  قاهره، 
نسخة ديگر: خبيره، ليدن: جبيره؛ برلين: حنيره، متن مساوي با بريتانيا، 
لنينگراد، پاريس و دو دست نويس ديگر». اما در متن ما در مصراع دوم 
دقيقاً «بتيره» به تقديم «باء» آمده و در آن هيچ شكي نيست (چاپ 
صفحة  دانشگاه،  عكسي  چاپ  و   66 ورق  مركزي،  كتابخانة  عكسي 
131، س 5). «بتَيره» يا «پَتيره» تلفظي است از بتياره و پتياره كه به 

معني مخلوقات اهريمني و ديو است (لغتنامه). 
و  طبع  مكروهِ  امري  است: «پتيره:  آمده  دهخدا  لغتنامة  در  نيز  و 
چيزي كه مكروه طبيعت باشد (جهانگيري و رشيدي) و ظاهراً اين كلمه 

انجامة نسخه فلورانس
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صورتي از پتياره است. زجاجي گويد: 
به در مي روم زين پتيره سراي 

نماند جهان، نام ماند به جاي» 
اما معني بيت فلورانس: «شاه مازندران فرمان داد تا سپاه ديوان و سواران 
برگزيده و رزمندگان دلاور آنان، به پذيرة رستم بروند»؛ كه سپاه مازندران را 

ديوان مي گفتند؛ مانند اين بيت فلورانس (ج 3، ص 201، ب 51): 
ز مازندران ياد هرگز نكرد 

نجُست از دليران ديوان نبرد 
 ـ  «تن»: اين واژه در داستان رستم و سهراب آمده و آن در جايي است 
كه رستم پهلوي فرزند را دريده و به گودرز مي گويد با شتاب به نزد 
كيكاووس برو و از وي نوشدارو بخواه و با جامي مَي همراه با «تن» 
فلورانس (935 تا 940)  متن  ابيات در  بياور.  خود  بگير و با  بي درنگ 

بدين گونه است: 
به گودرز گفت آن زمان پهلوان 

كز ايدر برو زود روشن روان 
گرت هيچ ياد است كردار من 

يكي رنجه كن دل به تيمار من 
از آن نوشدارو كه در گنج توست 

كجا خستگان را كند تندرست 
به نزديك من با يكي جام مَي 
سزد گر فرستي هم اكنون بنَي 

در مسكو (ج 2، ص 242، ب 965): «بپَي» و دكتر خالقي (ج 2، ص 
191، ب 933) نيز «به پيَ» آورده شده است. مي افزايم كه اين واژه در 
دست نوشتة عكسي كتابخانة مركزي (ورق 86، دست چپ، دو سطر آخر) 
دقيقاً «به نيَ» (ب + ني) با فتحة نون خوانده مي شود و زير «ي» دو تا 
نقطه دارد كه در صفحات ديگر نيز چنين رسم الخطي ديده مي شود؛ ليكن 
دكتر خالقي آن را «به پي خوانده اند (نيز ر.ك به: چاپ عكسي انتشارات 
دانشگاه تهران: ص 172). اما در معني آن، بنا بر ضبط مسكو، دكتر شعار 
و انوري در غمنامه (ص 160، س 8) گفته اند: «به پي، ظاهراً به دنبال 
پيغام، ب 956). همان طور كه مي بينيد،دكتر شعار و انوري در معني آن 
ترديد و كلمة «ظاهراً» را آورده اند كه در حقيقت، جاي ترديد هم هست؛ 
زيرا وقتي كه گودرز رفته كه نوشدارو را از كيكاووس بگيرد، بايد بي درنگ 
آن را با خود بياورد؛ اما بنا بر ضبط فلورانس گويد: «نوشدارو را به نزد من 
با يك جام مَي، كه آن هم به جاي دارو به كار مي رفته است، همراه با 

يك تن كه از آن براي تزريق دارو استفاده مي شده، بفرست». 
چنان كه داعي الاسلام در ذيل «تن» گويد: نيچة عياري؛ نيچه اي 
(فلورانس،  سازند  داخل  آن  در  بيهوش دارو  و  دارند  عياران  كه  است 
وسيلة  به  دارو  بردن  كه  مي كنم  اشاره  نيز  نكته  اين  به   .(662  :3 ج 
گودرز مي بايد با شتاب انجام مي گرفت، نه كه در پيَِ وي؛ به ويژه كه 

كيكاووس از رستم كينه بر دل داشت؛چنان كه به گودرز گويد: 
شنيدي كه او گفت كاووس كيست؟ 

گر او شهريار است، پس طوس كيست؟ 
 ـ «بهشتي»: اين واژه در داستان سياوش است و آن وقتي است كه 
افراسياب از سياوش دلگير شده به گرسيوز گويد تو به سياوشگرد برو 
تكان  جا  از  و  چسبيده اي  آنجا  به  همه اش  تو  كه  بگو  سياوش  به  و 
نمي خوري. اگر تو آنجا را رها كني و با فريگيس به نزد ما بيايي، آن 
شوخي  و  طنز  (يك  رفت  نخواهد  ديگر  جاي  به  خود  جاي  از  مكان 

است). ابيات از (1984 تا 1986) بدين گونه است: 
بپرسيّ و گويي كز آن جشنگاه 

نخواهي همي كرد كس را نگاه؟ 
بهشتي همانا نجنبد ز جاي 

يكي با فريگيس خيز ايدر آي 
نياز است ما را به ديدار تو 
بدان پرهنر جان بيدار تو 

بر اين كوه ما نيز نخجير هست 
به جام زبرجد مي و شير هست 

در بيت دوم، مسكو (ج 3، ص 129، ب 1993): 
به مهرت همي دل بجنبد ز جاي 

يكي با فرنگيس خيز ايدر آي 
و در متن دكتر خالقي (ج 2، ص 332، ب 1992): 

به هستي همانا نجنبي ز جاي 
يكي با فريگيس خيز ايدر آي 

بريتانيا 2:  طوپقاپوسراي،  گويد: «فلورانس،  (ش 30  پاورقي  در  و 
ديگر  قرائت  چند  و  نجنبد...»  همانا  مستي)  به  (طوپقاپوسراي:  بهشتي 
(ضمناً در همه جا در نسخة فلورانس: «فريگيس» است؛ يعني خوش مو». 

پي نوشت
* عضو هيئت علمى دانشگاه تهران

1. هنوز در كشور ما قلةكوه و راه تنگي كه به آن مي رسد را «گذار يا 
گدار» مي گويند.
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